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راهنما

مقوله كار، فرهنگ كار و وجدان كاري از 
موضوعاتي است كه مقام معظم رهبري 
بارها به طور مشروح و مبسوط درباره آن 
سخن گفته و حتي در نامگذاري هر سال 
مورد توجه قرار داده ان�د. وجدان كار از 
منظر رهبر انقلاب نه تنها كليد مشكلات 
كشور، بلكه محور پرونده اعمال انسان 
در پيش�گاه اله�ي اس�ت. گزي�ده اي از 
فرمايشات ايشان را در ادامه مي خوانيد.

  كار را به بهترين وجه انجام دهيد
در اسللام كه كار، عبادت و ارزش شمرده 
شده است، لازمه اش اين است كه هر كس 
كاري را قبول كرد و تعهد نمللود، آن را به 
بهترين وجهي انجام دهد. اين حرف، سللر 
كاس درس و پللاي خط توليللد و داخل 
مزرعه و پاي چللرخ خياطللي و كار داخل 
خانه هم هسللت. در هر نللوع كاري كه به 
اين حسللاب، معلمللي و تربيللت و تعليم 
هم يك كار اسللت؛ آن هم يك كار بسلليار 
ارزشللمند اگر كننده كار، وجللدان كاري 
داشته باشد، آن كار به بهترين شكل انجام 
خواهد يافت. اين، آن چيزي است كه كليد 
مشكات كشور است. اگر شما فان جنس 
را مي خريد و به منزل مي بريد و مشللاهده 
مي كنيد كلله بعد از مللدت كوتاهي خراب 
شللد و كاري كه روي آن شده، كار درستي 
نبوده اسللت؛ يعني بي اعتمللادي به كاري 
كه انجام مي شود در صورت وجود وجدان 
كاري، ايللن ديگللر برخواهد افتاد. كسللي 
فرزند خود را به مدرسه بفرستد و نداند كه 
او در مدرسه تبديل به چه چيزي و چگونه 
عنصري خواهد شللد؛ اين ديگللر نخواهد 
بود. وقتي همه  كنندگان كار، با احسللاس 
وجدان كاري به كار پرداختند و فهميدند 
در حالي كه كار را مي كنند، اگر صاحب كار 
هم نيست، اما خداوند متعال حاضر و ناظر 
است، كرام الكاتبين حاضرند و مائكه  مقرب 
الهي نگاه مي كنند؛ هر دقتي كه براي بهبود 

كار بشود، مورد تحسين كرام الكاتبين 
خواهد بود و در پرونده  عمل كننده 

كار ثبت خواهد شد. 
  سرهم بندي و رفع تكليف 

نكنيد
وجدان كاري و وقت شناسي در 
يك جامعه، بسيار مهم است. 

مثاً وقتي سللاعت هشت 
با كسللي قرار گذاشتيم، 
اينكه هشت و 10 دقيقه 
يا هشللت و نيم يا پيش 

از ظهر برويم، با اينكه سللر سللاعت هشت 
آنجا حاضر شللويم، يكي و تأثيرش يكسان 
است؟ وجدان كاري هم، جزئي از فرهنگ 
عمومي اسللت كه بسيار پسللنديده است. 
وجدان كاري، يعني افراد يك جامعه، خود 
را در قبال آن كاري كه پذيرفته اند، متعهد 
بدانند و نوعي احساس وجدان نسبت به آن 
داشته باشند و سللرهم بندي و رفع تكليف 
نكننللد و آن كار را به صللورت كامل انجام 
دهند. اينهللا از جمله  خلقيللات يك ملت 
است كه تأثيرش در زندگي و سرنوشت آنها 

خيلي زياد است. 
  هر مقدار كارها انجام ش�ده باش�د 

وجدان كاري پيشرفت كرده است
اگر كارهاي اجتماعي و اداري و اقتصادي، 
روان تر و آسان تر شده باشللد؛ اگر اجناس 
مورد استفاده  مردم فراوان تر و در دسترس 
قرار گرفتلله باشللد و اگر كارهايللي از اين 
قبيل انجام گرفته باشللد، اين نشللانه آن 
اسللت كه وجللدان كاري در جامعلله ما به 
طور كامل بيدار شده اسللت. يعني در اين 
كشور انجام دهندگان ميليون ها كار، داراي 
احسللاس وجدان كاري هسللتند و كار را 
يك عمل صالح، يللك وظيفه  حقيقي، يك 
عبادت و يك مسئوليت اجتماعي و سياسي 
تلقي كرده اند و معناي وجللدان كاري نيز 
همين نكاتي اسللت كه عرض كللردم. هر 
مقدار آن كارها انجام شللده باشد، وجدان 
كاري پيشللرفت كرده اسللت. اگللر در آن 
زمينه ها، كم پيش رفته باشلليم، پيداست 
وجللدان كاري مقداري تحقللق پيدا كرده 
و بيدار شللده اسللت. اگر خداي ناكرده در 
اين زمينه ها هيچ پيش نرفته باشلليم- كه 
البته اين طور نيست- در آن صورت دليل 
اين اسللت كه وجللدان كاري تحركي پيدا 

نكرده است.

وجدان كاری، كليد حل مشكلات جامعه از منظر رهبري

 سرهم بندي و رفع تكليف نكنيد

چرا ميزان كار مفيد ايراني ها در مقايسه با ساير جوامع پايين است؟

آنها3برابرماكارمفيدميكنند

در جهان صنعت�ي از آنجا كه بيش�ترين 
كاره�ا توس�ط بخ�ش خصوص�ي انجام 
مي شود، رقابت حرف اول را مي زند. بخش 
خصوصي اگر دائماً برنامه ريزي نكند و از 
بهترين و زبده ترين نيروها استفاده نكند، 
احتمال ورشكس�تگي اش بس�يار است. 
همين امر به دروني ش�دن نظم و انضباط 
در اين كش�ورها انجاميده اس�ت. حتي 
سياست ورزي در اين قبيل كشورها تابع 
مسائل اقتصادي است. سياست ها تا جايي 
قابل تحمل هس�تند كه صداي بنگاه هاي 
كس�ب و كار يا ش�ركت هاي خصوصي در 
نيايد، وگرنه اين مجموعه ه�ا بر دولت ها 
شوريده، عليه آنان اقامه دعوي مي كنند

سبك رفتار

نگاه

  سُها سپهري
اهمال  كاري، پشللت گوش  انداختن و تنبلي 
تمامي اين موارد بايي هسللتند كه تأثيرات 
بسلليار بد و منفي اي در زندگي آدمي به جا 
مي گذارند. گاهي بشر احساس مي كند مانند 
يك  نوزاد، تنها نيللاز و  دغدغه اش خوردن و 
 خوابيدن اسللت. حتي به دليللل تنبلي، پا بر 
احساس مسئوليت، اهداف و عائق خويش 
هم مي گذارد. اين قبيللل آدم ها ويژگي هاي 
مشللتركي دارنللد. ماننللد بررسللي مداوم 
 شللبكه هاي اجتماعي، دير كردن يا بدقولي 
و فراموشكاري. حتماً جمله »از شنبه« را به 
دفعات شللنيده ايم يا خودمان بارها آن را بر 
زبان آورده ايم. هزاران شنبه هايي كه آمده اند 
و بلله بطالت گذشللته اند. »شللنبه«، فرداي 
تباه شده اي است كه بشر به بهانه آن، امروز 
خويش را تباه مي سللازد. كاري كه مي تواند 

امروز انجام شود، چرا به فردا موكول شود؟
در واقللع انسللان ممكن اسللت بللراي عدم 
انجام مسللئوليت خويش، دسللت به دامان 
مكانيسم هاي دفاعي مختلفي شود كه يكي 
از آنها دليل تراشي نام دارد. از عادات بد بشر 
اين اسللت كه به جاي پذيرفتن اشللتباهات 
خللود، عوامللل بيرونللي را مقصر و مسللبب 
شكسللت خويش مي داند. اين نكتلله را بايد 
در نظر داشللت كه منظور از واژه تنبل، تنها 
همان تنبلللي در قصه هللاي كودكانه مان و 
حسللني هپلي و  تنبل به حمام نيست! بلكه 
هر كسللي مي توانللد تنبلي و اهمللال كاري 
خاصي را در خود بيابللد. اهمال كاري از نظر 
شللدت و ضعف در بين افراد متفاوت است، 
اما وقتي فللرد متوجه اهمللال كاري خويش 
مي شللود، طبيعتاً از اكنون خود بهتر و بهتر 
خواهد شللد. انسللان موفق كسللي است كه 

خودش را با ديروز خودش مقايسلله مي كند 
نه با ديگران. انسللاني كه امروزش را بهتر از 
ديروز و فردايش را بهتر از امروز سازد، به يك 
رضايللت دروني از خود مي رسللد. رضايت از 
خود همان احساس آرامش است. در مواقعي 
تنبلي و سسللتي افراد علل هاي مختلفي را 
در بر مي گيرد كه بايد در فرد مورد بررسللي 
قرار گيللرد، اما براي شللناخت چنللد نمونه 
از علت هللاي آن مي توان به خللود كم بيني، 
عدم آينده نگللري، لذت جويي، راحت طلبي، 
بي نظمي و بي برنامگي، افسردگي و احساس 
عدم مسللئوليت در برابر ديگران اشاره كرد. 
گاهي اوقللات پذيرش كارهاي طاقت فرسللا 
مي تواند براي مدتي فرد را از تاش و كوشش 
در هر زمينه اي دلسللرد و دلللزده كند. براي 
مثال دانشللجويي كه بعد از يك سال تاش 
و  كوشش در رشللته مورد عاقه خود قبول 
نمي شود، احساس خستگي و  نااميدي زيادي 
به وي وارد مي شود و همين احساس، آرامش 
را از او گرفته و تاش و كوشش را از او سلب 
مي كند. با اين تفاوت كه اگر عميق به مسئله 
بنگرد، شللايد متوجلله  اين شللود كه تاش 
مورد نظر، متناسللب يا اصولي براي رشللته 
دلخواهش نبوده اسللت. ختم كام اينكه در 
زندگي روزمره، به كار بردن يك سري كلمات 
ساده كار دسللت انسللان و زندگي اش داده 
است. جمله هايي كه در آنها از كلماتي مثل 
حتماً، قطعاً، اصاً، هرگز، هميشه و هيچ وقت 
استفاده شده است، به طبع جمات مؤثري 
نخواهند بود. چون احساسللي از گناه توليد 
مي  كنند و در نتيجه شرايطي فراهم مي  كنند 
كه شللما از انجللام آن خللودداري مي كنيد. 
فراموش نكنيم تنبلي پيشلله كردن، زمينه 

سقوط حتمي هر آدميزادي است.

 حسين سروقامت*        
در جهان امروز سبك زندگي )Lifestyle( بسيار مهم 
شمرده مي شود؛ مجموعه اي از منش هاي ذاتي ما و 
همچنين روش هايي كه براي ادامه حيات برگزيده ايم. 
بحث سبك زندگي در بسياري از سخنان رهبر فرزانه 
و از جمله بيانيه گام دوم انقلاب مطرح ش�ده و مورد 
توجه قرار گرفته است. ايش�ان در مهر ماه 1391 در 
جمع پرشور جوانان خراسان شمالي سؤالات مهمي 
را در اين خص�وص مطرح نمودند و آسيب شناس�ي 
آنها را خواس�تار ش�دند. در پاس�خ به اي�ن مطالبه 
اساسي هر هفته يكي از اين سؤالات را مطرح نموده 
و به بررسي پاس�خ خواهيم پرداخت. تاكنون به 28 
پرسش پرداخته ايم و اما پرسش بيست و نهم: »چرا 
به ما مي گويند كه ساعات مفيد كار در دستگاه  های 
اداری ما كم است؟ هش�ت س�اعت كار بايد به قدر 
هشت س�اعت فايده داشته باش�د؛ چرا به قدر يك 
ساعت يا نيم ساعت يا دو ساعت؟ مشكل كجاست؟«

      

كارمفيدمايكسومكارمفيدآنها
پاسخ به اين سؤال مستلزم آن است كه ما نخست 
از آنچه پيرامللون فرهنگ كار در كشللورهاي 
صنعتي و پيشللرفته رخ مي دهد، آگاهي يابيم. 
آنگاه به اوضاع و احوال كشورمان نظري افكنده، 
فرهنگ كار را بررسللي كنيم و بعد در صللورت مواجهه با 
نقصان و كاستي، طرح ها و برنامه هايي را جهت بهينه شدن 
شللرايط ارائه كنيم. اكنون در آغاز سخن لازم است اشاره 
كوتاهي به بحث مهم »راندمان« يا »كار مفيد« داشللته 
باشلليم و اين مقوله را در كشورمان و جهان صنعتي مورد 

مقايسه قرار دهيم. 
راندمان يا كار مفيد بر اسللاس ميزان ساعت كار روتين در 
هر روز، مواد مصرفي و استفاده شده، ذهنيتي كه از سود 
و زيان داريم، همچنين ميزان واقعي سود و زيان سنجيده 
مي شود. به تعبير ديگر اين عوامل ميزان راندمان كار را در 

شرايط گوناگون تعيين مي كنند. 
براساس آمارها ميزان كار مفيد در ايران حداكثر 11 ساعت 
در هفته و در بخش هاي دولتي حللدود 22 دقيقه در روز 
برآورد شده است. در حالي كه در كشوري همچون فرانسه 
ميزان كار مفيد حدود 30 تا 33 ساعت در هفته تخمين 
زده شده است، يعني مردم فرانسه حدود پنج ساعت و نيم 
در روز كار مفيد مي كنند. چنانچه ماحظه مي كنيد تفاوت 
فاحشي در اعداد و ارقام وجود دارد كه لازم است به صورت 
جدي مورد تأمل قرار گرفته شود و براي بهينه سازي شرايط، 

چاره انديشي هاي لازم صورت پذيرد. 

فرهنگكاروفراغتدرجوامعصنعتي
در كشورهاي پيشرفته صنعتي كار مبتني بر 
سود و ارزش افزوده است. كساني كه به كار 
روی مي آورند، صرفاً دنبال كسللب معاش 
نيستند، بلكه از توليد براي زايش پول بيشتر 
استفاده مي كنند. در چنين مدلي سللرمايه گذاري براي 
كسب و انباشت پول و انباشت پول نيز براي سرمايه گذاري 

بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد. 
بديهي است كه در كنار چنين كار مولدي اوقات فراغت 
)Hobby( نيللز معني و مفهومي خللاص پيدا مي كند، 
بنابراين در جهان صنعتي زمللان خاصي براي كار و زمان 
ديگري براي اوقات فراغت در نظر گرفته شده است. افراد 
در اوقات فراغللت انرژي مي گيرند و در هنللگام كار آن را 
خرج مي كنند. از اين رو در اروپللا و امريكا گردش و پارتي 
و مهماني وسط هفته معنا ندارد. افراد از محل كار به خانه 
مي آيند، اسللتراحت مي كنند و خود را براي كار روز بعد 
آماده مي كنند، اما از سوي ديگر ايام پايان هفته نيز براي 
آنان زمان استراحت كامل است. آنها در روزهاي شنبه و 
يك شنبه در استراحت مطلق  هسللتند و حتي به ايميل 
كاري خود نيز جواب نمي دهند. آنان همچنين مي توانند 
به تلفن رئيس خود نيز پاسخ ندهند. از اين رو حيطه كار و 

تاش با اوقات فراغت از يكديگر متمايز و جدا شده اند. 
همچنين مناسبات فرهنگ كار نيز در كشورهاي صنعتي 

بر مدار سود و زيان است. چنين سيستمي كارمند را اجبار 
مي كند كه به مشللتري لبخند زده، با روي گشاده با وي 
برخورد كند. او ممكن اسللت در واقع خوشحال و خندان 
نباشد، اما لبخند و تبسم لازمه كار اوست و به سودآوري 

كسب و كار وي رونق مي دهد. 
به همين جهت نظم و انضباط نيز در كشورهاي صنعتي 
جايگاه ويژه اي دارد. كارمندان در اين كشورها مجبورند 
افزايش توليد و رقابت سالم را مدنظر قرار داده و حداكثر 
برنامه ريزي را در اين مسير داشته باشند. به همين جهت 
شركت ها و بنگاه هاي كسب و كار بايد بهترين و كيفي ترين 
افراد را براي كار خويش انتخاب كنند. در چنين شرايطي 
اسللت كه سللفارش كردن براي نيروي كار نيز معنا پيدا 
نمي كند، چون استخدام نيروي سفارش شده ممكن است 

به هدررفت منابع مالي شركت بينجامد. 
همچنين در بسللياري از اوقات با كاهللش ارزش افزوده، 
نيروي كار مقصر شمرده مي شود. به عنوان مثال اگر قرار 
است در كارگاهي ميزان خاصي پاستيك خام به تعداد 
مشخصي بطري تبديل شللود و اين اتفاق به هر دليل با 
خدشه مواجه شده است، شللركت ها اين را اغلب ناشي از 
كمبود نيروي كار، كم كاري كاركنان يا عدم مهارت كافي 

آنان مي دانند. 

درجهانصنعتيرقابتحرفاولراميزند
در جهان صنعتي از آنجا كه بيشترين كارها 
توسللط بخش خصوصي انجام مي شود، 
رقابت حرف اول را مي زند. بخش خصوصي 
اگر دائماً برنامه ريللزي نكند و از بهترين و 
زبده ترين نيروها استفاده نكند، احتمال ورشكستگي اش 
بسيار است. همين امر به دروني شدن نظم و انضباط در اين 
كشورها انجاميده است. حتي سياست ورزي در اين قبيل 
كشورها تابع مسائل اقتصادي است. سياست ها تا جايي 
قابل تحمل هسللتند كه صداي بنگاه هاي كسللب و كار يا 
شركت هاي خصوصي در نيايد، وگرنه اين مجموعه ها بر 
دولت ها شوريده، عليه آنان اقامه دعوي مي كنند. نمونه اين 
قضايا را مي توان در فشار مجموعه هاي كارگري و استعفاي 
دسته جمعي برخي دولت ها ماحظه كرد. به عنوان مثال 
در جهان صنعتي كاهش يا افزايش ماليات بر ميزان رأي 
افراد تأثير مستقيم دارد و رأي مردم دقيقاً تابع مناسبات 
اقتصادي آنهاست. نكته ديگر آنكه در كشورهاي جهان اول 
نظام هاي آموزشي نيز براساس بازتوليد نيروي كار شكل 
گرفته است. دانشگاه ها و مراكز علمي كاماً منعطف عمل 

كرده و دائماً آپديت و روزآمد مي شوند. 
در كشللوري همچون آلمان مللدرك تحصيلي اهميت 
چنداني ندارد. آنچه اهميت دارد، مهارت است. بنابراين 
افراد ترجيح مي دهند تا مقطع كارشناسي ارشللد درس 
خوانده و به سرعت جذب بازار كار و توليد شوند. در آلمان 

تحصيل در مقطع دكتري به ندرت صورت مي پذيرد. 
شللركت هاي خصوصي نيز افراد را بدون توجه به مدرك 
آنان به كار مي گيرنللد. يك هفته كار آنان را سللنجيده، 
اگر آنها را توانا و ماهر تشخيص دادند، نگه مي دارند، والا 
حتي اگر مدرك دكتري هم داشته باشند به سهولت كنار 
مي گذارند. بدين جهت تحصيات عاليه در كشللورهاي 
صنعتي اغلب براي خارجي هاست و تعداد نيروهاي بومي 

در دانشگاه ها اندك است.

خروجيكاراهميتاصليرادارد
در جهان پيشرفته از نظر اقتصادي، امنيت 
شغلي نيز زياد نيسللت و هيچ دليلي ندارد 
كسللي كه وارد شغلي شللده، تا آخر در آن 
شغل باقي بماند، بنابراين افراد در طول دوره 
خدمت بارها و بارها تغيير شغل مي دهند. نظام حكومتي و 
دولت ها كوچك و چابك هستند و براي همين پست هاي 
ابدي نيز بسيار محدودند. به خوبي مي توان دريافت آنچه 
در دنياي پيشرفته صنعتي اهميت دارد، خروجي كار است. 
بنابراين ممكن است 100 نفر در يك بنگاه كسب و كار يا 
شركت مشغول به كار باشند، اما درآمدهايي كاماً متفاوت 

از يكديگر داشته باشند. 
هركه ارزش افزوده و خروجي بيشتري دارد، طبعاً عايدي 
بيشللتري هم خواهد داشت. شللركت ها اغلب به سابقه 
افراد و مدرك تحصيلي آنان توجهللي نمي كنند و اصولاً 
اين مؤلفه ها براي كارفرماي خارجي مهم و اساسي تلقي 
نمي شوند. آنچه در ارزيابي كيفي كاركنان اهميت دارد، 

كارآفريني و راندمان مناسب است. 
در جوامع صنعتي كار حقيقتاً يك ارزش اجتماعي است 
و شللخص بيكار هر چند بيمه بيكاري دريافت كند، فاقد 
هويت اجتماعي است. آنان به جد معتقدند هيچ كس نبايد 
سربار جامعه باشللد. هويت اجتماعي به كار و تاش افراد 
بستگي دارد و مشاركت در سود باعث خاقيت و نوآوري 

بيشتر آنان مي شود. 
پيشنهاد فرصت هاي كاري جديد از ديگر خصيصه هاي 
فرهنگ كار در جوامع صنعتي اسللت. بديهي اسللت در 
جامعه اي كه كار ارزشللمند اسللت، افراد دوسللت دارند 
خودشللان را با كار تعريف كنند. به بيللان ديگر فرهنگ، 
آموزش دوران كودكي، منافع گسترده اي كه در گروی كار 
بيشتر و درآمد بيشتر است و رقابت فشرده عوامل متعددي 
هستند كه كاركنان را به سمت جلو رانده، فعاليت بهتر آنان 

را تضمين مي كنند.  

تعريفكاردرايرانروشننيست
مناسبات فرهنگ كار در جوامع سنتي و از 
جمله ايران به كلي با كشللورهاي صنعتي 
متفاوت است. در جوامع شرقي كار بيش از 
هر چيز ديگر براي امرار معاش در نظر گرفته 
مي شللود. زندگي در اين حيطلله از جغرافياي صنعتي، 
تجاري و تكنولوژيك نيسللت و طبعاً با مناسبات زندگي 

غربي نيز متمايز است. 
كار و تاش با تمركز و توجه كافي صورت نمي گيرد و اوقات 
فراغت نيز تعريف دقيق خود را ندارد. كار و اوقات فراغت 
ما به نوعي درهم آميخته و قابل انفكاك نيست. همچنين 
برخاف جوامع صنعتي اعتقاد بر آن نيست كه كارگر يا 
كارمند ساعت كار خود را به كارفرما فروخته و واگذار كرده 
اسللت. آنان به همين جهت در حين كار بسياري از امور 

شخصي خود را نيز ساماندهي مي كنند. 
در ايران سياست، فرهنگ و فعاليت هاي اجتماعي همگي 
بر اقتصاد اولويت دارند. به نوعي آنها متن شللمرده شده و 
اقتصاد به حاشيه رانده شده است؛ در حالي كه در جوامع 
صنعتي حرف اول و آخللر را اقتصللاد مي زند. همچنين 
نظام هاي آموزشي ما بدون ارتباط با نظام اقتصادي تعريف 
شللده اند و لذا بسللياري از مردم ايده هاي نوين اقتصادي 
ندارند. در ايران ارزشيابي كاركنان اغلب كمي بوده و جاي 

خالي كيفيت در آن مشهود است. 
اينجا حتي كارمنللدي كه اضافلله كاري مي كند، ممكن 
است در ساعت اضافه كار جدول حل كند يا از شبكه هاي 
اجتماعي استفاده كند. ما عماً روشي براي كنترل فعاليت 
كاري وي در اختيار نداريم. همچنين اعتبار كاركنان ما 
بر اسللاس مدرك و سابقه اسللت و خروجي كار يا مدنظر 

نيست يا اهميت زيادي به آن داده نمي شود. 
فرهنگ كار در كشللور مللا روند ثابتللي دارد. مللا در بدو 
استخدام، روند 30 ساله خدمت خود را همچون پازلي در 
مقابل خود مي بينيم. آموزش و يادگيري مداوم در فرهنگ 
كار ما تعريف نشده است. در حالي كه در كشورهاي صنعتي 
آموزش نقش كليدي در استخدام و به كارگيري افراد دارد. 
آنان به نيروي كار ماهر فوق العاده اهميت مي دهند تا جايي 

كه اگر نتواننللد آن را از داخل جذب كننللد، اقدام به وارد 
كردن نيروي كار ماهر از خارج كشور مي كنند. 

در ايران هر چند دسللتگاه هاي گوناگون فرهنگي دائم بر 
طبل فرهنگ، پيشللرفت و تمدن مي كوبنللد، اما اقتصاد 
فرهنگي به مفهوم متداول جهاني وجود نللدارد. اين در 
شرايطي اسللت كه كشللورهاي پيشللرفته پولي را كه از 
حوزه اقتصاد فرهنگي نظير اينترنت، كتاب، موسلليقي، 
تئاتر و سللينما در مي آورند، گاه براي گرداندن چرخ هاي 
اقتصاد كشورشان كفاف مي كند! ميزان فروش ميليوني 
CD هاي آموزشي و سرگرمي، درآمد هاليوود و صنعت 
چاپ و نشر كتاب در ميان كشللورهاي پيشرفته و جهان 

سوم قابل قياس نيست.
  

طرحهاوبرنامهه�ايقابلاجراب�راياصلاح
فرهنگكار

در مجموع مناسبات اقتصادي جهان اول و 
جهان سوم تفاوت هاي اساسي داشته و البته 
خاستگاه هاي فرهنگي متفاوتي نيز در اين 
مسير خودنمايي مي كنند، بنابراين به نظر 
مي رسللد دسللت كم در بعضي بخش ها بتوان طرح ها و 
برنامه هايي را به معرض اجرا گذاشت كه هم با شرايط بومي 
جامعه ما سازگاري داشته و هم در تغيير ريل هاي اقتصادي 

نقش كليدي ايفا كنند. 
در ادامه به برخي از اين طرح ها و برنامه ها اشاره مي كنيم:

* بايد نظام آموزشي از آغاز تا انجام بر اساس كار، مهارت 
و تكنيك تنظيم شود. 

* كار و تاش بايد واقعاً ارزش تلقي شللده، رانت خوارها، 
مفت خورها و كم كارها تقبيح شوند. 

* دستيابي به ثروت سرشار از طريق كار اندك بايد واقعاً 
زشت و ناپسللند به شللمار  آيد. هرگز نبايد اختاسگران 
و غارتگران بيت المال در جامعه زرنللگ و زيرك قلمداد 

شوند. 
* لازم است مقررات، مهم و اساسي شمرده شود. همچنين 
اطاعت از مدير دانا بايد شرط اوليه كار قلمداد شده، نگاه 
تيمي و تشكياتي به كار نيز مفيد و ارزشمند تلقي شود. 

* بايد جامعه را به سمت كارمحوري سوق داده و اقتصاد 
نقش حياتي خود را در جامعلله ايفا كند. همچنين ميان 
انسان بي ثمر با افراد پرثمر و پرانرژي تفاوت گذارده شود. 

* لازم است نظام تشويق و تنبيه فراگير شده، از سوي ديگر 
سوابق و مدرك افراد جاي سهمي را كه آنان در پيشرفت 

كار و افزايش توليد دارند، اشغال نكند. 
* بايد به سللمت خصوصي شللدن گام برداشللته، نقش 
دولتي ها تنها در اقدامللات محدود حاكميتي نظير دفاع، 
امنيت ملي و وزارت خارجه باشد. ساير وزارتخانه ها بايد 
نقش هماهنگ كننده داشته باشند. همچنين لازم است 
در مجموعه هاي خصوصي توليللد، رقابت، ابتكار عمل و 

خاقيت حرف اول را بزند. 
* نفت بايد نقش خويش را از حالت بازدارندگي به وضعيت 
پيشران تغيير داده، خام فروشي آن تقبيح گردد و در عوض 

از آن به عنوان سرمايه آيندگان بهره برداري شود. 
* سللاختارها لازم اسللت تغيير كنند. قطعللاً دولت ها در 
آينده ساختار فعلي را نخواهند داشت. همين حالا نيز كمر 
دولت ها زير بار فشار اقتصادي خم شده است. اساساً تنظيم 
بازار در حيطه وظايف دولت ها نيست. اين روند سالم عرضه 
و تقاضاست كه بايد بازار را تنظيم و رقابت سازنده را برقرار 
كند. دولت ها بللا ورود به اين عرصلله از وظايف اصلي خود 
بازمانده و در ايفاي اين نقش نيز با مشكات عديده مواجه 

خواهند شد. 
* شللرايط جديد و دورنماي آينده نيز لازم است مدنظر 
قرار گيرد. امللروزه در جهان مباحث فنللاوري اطاعات 
)IT(، فضاي مجازي، حوزه اينترنت و آموزش اينترنتي و 
از راه دور مهم شمرده مي شوند. روند پيچيده و پرسرعت 
تحولات ممكن است در آينده به برخي مشاغل و حرفه ها 
رونق داده و برخي ديگر را به حاشلليه رانللده و از گردونه 
خارج كند. توجه به اين مسللائل بايد جدي و استراتژيك 

قلمداد شود. 
* عضو هيئت علمي 
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامي

دست از تنبلي برداريم

 تباهي حالا با شنبه هاي فردا!

در ايران سياست، فرهنگ و فعاليت هاي 
اجتماع�ي همگي ب�ر اقتص�اد اولويت 
دارند. به نوعي آنها متن ش�مرده ش�ده 
و اقتصاد به حاش�يه رانده ش�ده است؛ 
در حالي ك�ه در جوام�ع صنعت�ي حرف 
اول و آخر را اقتص�اد مي زند. همچنين 
نظام هاي آموزش�ي ما ب�دون ارتباط با 
نظ�ام اقتص�ادي تعري�ف ش�ده اند


